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 مقدمه
شهر یا مدینة فاضله که با عناوینی چون ناکجاآباد، شهر خدا، جامعة توحیدی آرمان

بلکه شود، درواقع یك مکان جغرافیایی حقیقی نیست؛ نیز خوانده می 1یا اتوپیا
ی است که از زمان هبوط حضرت آدم )ع( اهتصویری اساطیری از بهشت گمشد

شهرطلبی، یك جریان آرمانتاکنون، بشر آرزوی بازگشت به آن را داشته است. 
فکری عام با قدمت بسیار است. شاخة شرقی این اندیشه، قدمتی چند هزار ساله 

شاخة توان در میترائیسم یافت. های بازماندة آن را میترین نمونهدارد و قدیمی
غربی آن، ریشه در اندیشة ایرانیان باستان دارد که از طریق مناسبات فرهنگی میان 
ایران، یونان و روم به غرب راه یافته و نخستین متفکری که این اندیشة آرمانی را بر 

 هان عقلی استوار ساخته، افلاطون است. بر

ن، فیلسوف یونانی ریخته شد. او در طرح چنین شهری، نخست توسط افلاطو»
شهری را تصور کرد که طبقات خود، بنیاد آرمان رجمهوو  سیاستهای کتاب

ای وران، سربازان، فیلسوفان و قاضیان در آن از جایگاه ویژهخاصی از جمله پیشه
برخوردارند و دو گروه یعنی غلامان و شاعران را به آن راهی نیست. در چنین 

هی خواهند در کمال سعادت و آرامش و دور از بدبختی و فقر و تباشهری مردمان 
 (95: 1956)یاحقی « زیست.

مرگی در اسطورة گیلگمش، چشمة آب حیات در افسانة اسکندر، گیاه بی
ور »ی عجیب چون هاتن شدن پهلوانانی چون آشیل و اسفندیار، ساختن بنارویین
ته از آرزوی انسان نخستین در غلبه بر ی آن، همه برخاسهاو دیگر نمونه« جمکرد

های اساطیری، ها و شهرمطالعة روایات مربوط به ساختمان معمای مرگ است.
های مشترکی پیروی ها از نظامبسیاری از این بنابیانگر این حقیقت است که 

سته از این دپنهان های ها و تمایزات و راه یافتن به لایه. با گذر از تفاوتکنندمی
درواقع محقق  ،هاییچنین بناوجود برد که تصور توان پیمیروایات اساطیری 

 به خواستها این بنابرخی از  ،اساطیر ایراندر ست. ی اجاودانگ آرزوی نمودن
از جملة « ور جمکرد». شودساخته می ة ایزدیفرّ ةواسطه بو هان پیشدادی پادشا

ی هابرجسته از روایات مربوط به شهر ای بسیار مفصل وها و نمونهاین بنا
های که توسط جمشید ساخته شده است، نمونه« ور»مرگ است. این اساطیری بی

دژ »، «دژ کیکاووس»دیگری نیز در ادبیات اساطیری ایران دارد، از جمله: 
                                                           
1. otopiya 
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گونه یافت هایی ایندر ادبیات اساطیری جهان نیز نمونه«. دژکنگ»و « افراسیاب
ای هستند. هدف از این ملاحظه گی دارای وجوه مشترک قابلشود که هممی

های اساطیری مذکور در مقایسه پژوهش، بررسی وجوه افتراق و اشتراکات مکان
 شود:با یکدیگر است که با ضرورت پاسخ به سؤالات پژوهشی زیر انجام می

بی های اساطیری که به منظور دستیاتوان وجوه اشتراکی میان مکانآیا می. 1
 اند، یافت؟دانگی ساخته شدهبه جاو

 های اساطیری مذکور چیست؟وجوه افتراق میان مکان. 5

مرگ، نمایندة الگوبرداری های اساطیری بیآیا وجوه اشتراک میان مکان. 9
  ها از یکدیگر است؟آن

 پیشینة پژوهش
و هان پژوور جمکرد از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از اسطوره

، در مقالة خود با عنوان (1995)محققان واقع شده است. محمد جعفری دهقی 
در بخش توصیف جمشید و « سرانجام جمشید، پادشاه اساطیری در مآخذ گوناگون»

های مربوط به ور جمکرد پرداخته، اما دوران طلایی زمامداری او، به توصیف ویژگی
ای نکرده است. امامی و رکنی اشاره های دیگرهای همسان آن در اسطورهبه نمونه

آراء  های کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساستحلیل اسطوره»، در مقالة (1991)
کنند که مردمان نیك ویچ معرفی میای در ایران، ور جمکرد را به عنوان منطقه«یونگ

ه سرمد شود. زهرعنوان پایگاه آرمانی از آنجا یاد میاند و بهکردهدر آن زندگی می
« اوستاو  شاهنامهبررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشید و یمه در » ، در مقالة(1994)

ها به ور جمکرد به عنوان جایگاهی در قسمت یادکرد جمشید در بخش یشت
ای با دنیای مردگان که یمه، مردم را اشاره و به گونه« رود دائیتی»مقدس در کنار 

شود و تطبیقی بین آن و اساطیر دیگر نیست. میکند، مقایسه سوی آن راهنمایی می
داری در اسطورة شناختی بر آیین مملکترویکرد جامعه»، در مقالة (1998)جوانمرد 
، فقط در بخش آیین شهرسازی به توصیف دژی پرداخته و گفته شده که «جمشید

شده  ویچ برای حفاظت از سرما ساختهاین بنا به راهنمایی اهورامزدا در سمت ایران
هایی از روایات مورخین اسلامی از جمله طبری، است. در نهایت نیز به نمونه

ای با عنوان ، در مقاله(1994)پرست مسعودی و... نیز اشاره شده است. لیلا حق
، «های هند و ایرانیشناسی ساختاری؛ طرحی کارآمد برای تبیین اسطورهاسطوره»
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کند. در این س آن را با بهشت یمه مقایسه میروایتی مربوط به ور جمکرد بیان و سپ
مقاله، شباهت آن دو جایگاه به عنوان محلی که مرگ و نیستی در آن راه ندارد، 

، نیز در (1994)شود. به جز مقایسه ور با بهشت یمه، محمد محجوب بررسی می
نوح با  به مقایسة طوفان «المعادذات نوح ـ ور جمکرد ـ ارم طوفان»ای با عنوان مقاله

ور جمکرد پرداخته و طبقات کشتی نوح را با طبقات ور جمکرد مطابقت داده و به 
ها اشاره کرده است. به جز دو مقالة اخیر، دربارة ور جمکرد و مقایسة های آنشباهت

مرگی، در اساطیر ملل دیگر ذکری به میان آن به عنوان پایگاهی برای رسیدن به بی
، «های آنآرمانشهر ایرانی و راهبرد»ی با عنوان ا، در مقاله(1959)نیامده است. فلاحی 

عنوان نخستین شهر آریایی در مقایسه با بهشت بررسی کرده است. ور جمکرد را به 
 ور جمکردبه توصیف « هاجم در اساطیر و افسانه»نیز در مقالة  (1916)برنجیان  رضا

برای دوری از گزند زمستان،  زدااهورامکند که پرداخته و آن را محلی معرفی می
 دستور ساختش را به جمشید داد. 

به  نخستین شهریار، در کتاب (1965) 1سنهای موجود، کریستناز میان کتاب
در اسطورة یونان پرداخته و همین مقایسه را از « باغ الیزه»مقایسة ور جمکرد با 

سرایی در حماسهدر ، نیز (1914)اله صفا یادآور شده است. ذبیح 5«وندیشمان»
 به بررسی ور جمکرد پرداخته است. ایران

ترین مقالات و کتب مرتبط با موضوع پژوهش در موارد بالا که از برجسته
ها یا غیر تطبیقی است و یا اینکه جامعیت این مقاله را در حاضر هستند، بررسی

له، اطلاعاتی توان گفت این مقاهای اساطیری ندارد؛ بنابراین میبخش تطبیق مکان
 تازه دربارة این موضوع ارائه کرده است. 

 ور جمکرد کریستن

، پادشاهی جمشیدمدتی از دوران طلایی  گذشتنپس از بنا بر منابع موجود، 
ها تا کوه ةاز قل طی آن، سازد کههولناک آگاه می یزمستان آمدنرا از  وی ،اهورامزدا

س از این زمستان هولناک، گرمای هوا شد. پاز برف خواهد پوشیده ها عمق رودخانه
را روان خواهد شد و نسل موجودات  ،سیلی بزرگشده و  هاآب شدن برفسبب 
 به فرمان ،جمبرای پیشگیری از این رویداد تلخ )تباهی موجودات(،  خواهد کرد.تباه 

یادآور طبقات و که دارای سه بخش  سازدای را مییا قلعه «ور» د،اورمزو راهنمایی 
                                                           

1. Arthur Emanuel Christensen   2. Vandishman 
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 سیل ةاز جانب اهورامزدا به وقوع حادث ،که جمهنگامیاست.  کشتی نوح ةگانسه
زمین  ای در زیرقلعهبه دستور وی مأمور ساختن  ،بردمیپی  1)زمستان مرکوس(

های مشترک شاهان و قهرمانان ایرانی، داشتن ور یا ترین ویژگیاز جالب شود.می
ن، یا بر فراز قلة کوه و یا در محلی انگیزی است که در زیر زمیکاخ عجیب و شگفت

شدن به آن دشوار است. جم، اولین کسی است که دوردست ساخته شده و نزدیك
ب به انسان است، منسو« ور»ور جمکرد که نخستین  (454: 1951زاده )قلیور ساخت. 

جنگاوری و موبدی که از  شاهنامه، تواند از کاخ میترا الگوبرداری شده باشد؛ درمی
به  (996)همان: به جمشید نیز نسبت داده شده است. یف منسوب به مهر است، وظا

ها و دژهای منسوب به دیگر سن، بعد از ور جمکرد، سایر کاخعقیدة کریستن
اند و از این روی اشتراکاتی داری از ور جمکرد ساخته شدهشاهان، به تقلید و الگوبر

 (51: 1928) برجسته با آن دارند.
 دهد: اهورامزدا به جمشید چنین دستور می ،ن ورساخت ةدربار

بلندی ه ر طرف بچهابساز که از هر  «ور»نام  باغی به ،برای مقابله با این حادثه»
رد و بزرگ های چارپایان خُهاسپرس( باشد. در آنجا تخمـ  )چرتو یك میدان اسب

یك  هر را که از «ور»های سرخ آتش جمع کن. این ها و مرغکان و شعلهو سگ
بلندی یك میدان اسب باشد، برای مسکن مردمان بساز و یك طویله که از ه طرف ب

برای ستوران بساز. در آنجا جوی  ،)هزار گام( باشد هاثهبلندی یك ه هر طرف ب
ها بنما. ها و رواقها و ایوانها و سردابهان فراهم کن. خانهآبی جاری نما. چراگا

در آنجا جمع  ،روی زمین بهترین و زیباترین هستند ه درهای مردان و زنانی کهتخم
در آنجا گردآور.  ،تر و بهتر و زیباترندهای جانورانی که بزرگهچنین تخمکن. هم

ها آنچه لذیذتر و میان غذا آنچه بلندتر و خوشبوتر است و از ،هانمیان گیا از
ها را هر قسمتی که تخمها را در آنجا حفظ نما و این های آنتخم ،شبوتر استوخ

ها آن ،برندسر می یك جفت در آنجا بیاور تا تمام مدتی که مردمان در ور به ،باشد
مثل قوزی و دیوانه و پیسی یا  ،پوسیده و فاسد نگردند. کسانی که ناقص هستند

نباشد. در  ،های اهریمنی دیده شودها و ناخوشیکسی که در او یکی از آفت
سه  ،کوچك ةشش گذر و در محل ،در وسطی ،نُه گذر ،ور این ةترین محلبزرگ

در وسطی ششصد و در  ،تخم هزار مرد و زن ،ترین محلههای بزرگگذر. در گذر
علامت و نشان بگذار و از  ،نگین زرینبا ها را جمع نما. گذر ،کوچکی سیصد

را  غدری بگشا که روشنایی داخل شود. جم پرسید که چگونه این با ،برای ور
زمین را با پاشنه بکوب.  !5هانپسر ویونگ !ای جم زیبا :اهورامزدا گفت؟ سازمب

                                                           
1. Merkiis    2. Viyounghan  
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طور که امروز مردم گل نرم را همان ؛های خویش آن را بمالپس از آن با دست
 ( 251: 55، فرگرد دوم، بند 1991 وندیداد).« مالندمی

ور جمکرد، دارای چند ویژگی برجسته و نمادین است. نخست اینکه این 
هر رؤیایی، دارای سه بخش یا طبقه است و علاوه بر آن دارای سه محله است ش

( و 9ضرب در  5گذر ) 6(، محلة وسطی 9ضرب در  9گذر ) 9که محلة اول 
گذر دارد. از دیگر نمودهای عدد سه که در اسطورة ور جمکرد  9محلة سوم 
طول  بههزار سال آفریده، سه، این است که زمستانِ اهریمنشوددیده می

طور کامل بر سرزمین تحت فرمان جمشید انجامد و این یعنی که اهریمن، بهمی
علاوه بر این به فرمان اهورامزدا  کند.چیز را کاملاً نابود میشود و همه حاکم می

در محلة دوم ششصد و در سومین، سیصد تخمه از مردان و زنان نیکو قرار داده 
 نماد فراوانی و کمال است. نطفه است کهشود. محلة اول نیز حاوی هزار می

ویژگی دیگر ور جمکرد بنا بر قول مذکور این است که این شهر، ساختاری 
است.  بلندی یك میدان اسبه طرف ب رچهااز هر چهارگوش دارد که 

چهارگوشه )مربع( بودن این شهر نیز مرتبط با درونمایة اصلی این اسطوره، یعنی 
 مرگی است. کمال و بی

های مقدس به شکل چهارگوشه است؛ دهد که بسیاری از مکانطالعات نشان میم»
ها در ها، معابد، شهرها و چادر نظامیان. اغلب این مربعاز جمله مذابح، محراب

گیرند. نماد مربع و نماد عدد چهار با یکدیگر مرتبط هستند. شکل ای جای میدایره
ترین نمود آن، خانه و برجستهمربع در سنت اسلام نیز جایی بس مهم دارد 
های چرخند. نمونه دیگر، ضریحچهارگوش کعبه است که حجاج بر گرد آن می

)شوالیه و گربران « شود.ای است که بر روی مزار امامان ساخته میچهارگوشه
 (119ـ158و  191: 2، ج1951

 مرگی در ارتباط است، این است کهویژگی دیگر ور که باز هم با کمال و بی
و بر روی بلندی قرار دارد که همین بلندی، نمادی از شهر بالاتر از سطح زمین 

شاخ و  ،داستان ور ،های پهلویروایتدر تقدس و الوهیت و فراتر بودن است. 
 ای زیرزمینی تصور شده است. درهقلع ،ور ،هادر این داستان ؛یابدبرگ بیشتری می

این که  گفته شده خردمینوی 12 بند 65 فصل ، درقرار دارددر آن محلی که ور  بارة
 زمین است.  ولی در زیر ،، میهن قدیمی اساطیری ایرانیان«ویجایران»در شهر 

های آن شهری چنان اساطیری که هیچ نقصانی در آن راه ندارد و تمامی ورودی
صفتان بسته است و طرح فیزیکی آن از شکل و عدد و بر دیوان و مرگ و اهریمن



 159اساطیر... /  در آن برجستة هاینمونه با مقایسه در «ور جمکرد»  ـبررسی95 ـزمستان  21 ـش  12س 

نقصی است، به لحاظ اندیشة دینی و ایدئولوژیك نیز مادی از کمال و بیجنس، ن
از کمال در خود داشته باشد. این امر تنها با دین زرتشتی محقق باید نشانی 

ویژه زردشتی پیدا رنگی به ،جمکرد ور ةاسطور»شود؛ به همین دلیل است که می
های عامه تعلق باور که بهت اسای هیکی از پرندگان افسان که 1کرَشفِت و کرده است

دین زردشتی را به ور  ،)چرغ( یکی دانسته شده است« چرک»با  هشنبنددر  و دارد
همراه با خود زرتشت  ،عنوان فرمانروای ور ، پسر زرتشت به«نرهاوروتتَ»برد و می
 ( 919: 1965سن )کریستن.« شودتنهایی ظاهر می یا به

 ایرانی های اساطیریبنا
نیان ترین موضوعات مطرح شده در متون ایراهای اساطیری از جمله برجستهبنا

باستان است. این بناها که تصور آن، پاسخی آرزومندانه در برابر معمای 
ای دارد گریزناپذیر مرگ است، در اکثر موارد، مشابهت بسیاری با بهشت گمشده

لاوه بر ور جمکرد، که همواره انسان را آرزومند بازگشت به خود کرده است. ع
طور کامل به آن پرداخته شد، برخی دیگر از دژها و شهرهای غریب و که به 

ترین نمونة اساطیری در نظام فکری ایرانیان باستان شکل گرفته است که برجسته
اند؛ مانند: دژ شده توصیف و تشریح «بندهشن»از  در بخش هفتمها آن

 دژ. میترا و کنگکیکاووس، دژ زیر زمین افراسیاب، کاخ 

 دژ کیکاووس
هفت کاخ در بالای کوه البرز بنا  باشاه، دژی است که کاووس آمدهدر اساطیر ایران 

کاخ از پولادین و دو کاخ سیمین، دو کاخ ، دو از این هفت کاخ از جنس زریکی  .کرد
های درون آن، مرگ و پیری را دور این دژ و کاخ بود. )بلورین(ه آبگینجنس 

گشت به او بازمی اششد، جوانیوارد آن می موقع مرگ ،که اگر پیریچنان ؛شتدامی
 (598 ـ591 :5، ج1911)پورداوود . آمدت جوانی پانزده ساله درمیئو به هی

توان اشاره کرد. نخست اینکه دربارة دژ کیکاووس به سه ویژگی برجسته می
اش به آسمان، و نزدیکی این دژ در بالای کوه قرار دارد و کوه به دلیل ارتفاع

جایگاهی مرموز، غریب و الهی است؛ همین الوهیت و تقدس آن است که سبب 
عنوان مکانی برای شده اهل معرفت و سالکان طریق الهی نیز کوه و غار را به 

                                                           

1. Karsheft 
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گزینی خود انتخاب کنند. الوهیت و تقدس کوه، یك نشینی و خلوتچله
توان آن ها میسیاری از اساطیر و افسانهمایة برجسته و مشترک است که در بدرون

های اساطیری در اساطیر ایرانی، البرزکوه است که دژ را یافت. از جمله کوه
  کیکاووس هم بر فراز آن ساخته شده است.

منظور رقابت با آفرینش اهورامزدا زمین را بشکافت و در  بنابر روایات، اهریمن به»
زمین به لرزه درآمد و نخست البرزکوه سر از گاه قسمت میانی آن جای گرفت. آن
از ریشه و بنیان البرز پدید آمدند... خورشید و ها خاک برآورد و سپس سایر کوه

های آن، نه شب است و نه گردند. بالای قلهماه و ستارگان، گرداگرد البرز می
 ( 125: 1956 )یاحقی« .تاریکی، نه باد سرد دارد و نه باد گرم

دژ کیکاووس بر روی بلندی کوه، از وجوه مشترک این مکان با قرار داشتن 
از هر  مزدا ساخته شده وور جمکرد است؛ زیرا ور جمکرد نیز به فرمان اهورا

است؛ این ارتفاع در هر دو مکان، نمادی از  بلندی یك میدان اسبه ر طرف بچها
 مرگی است.ارتباط آن با الوهیت و کمال و بی

ی البرز، هفت کاخ اساطیری، منسوب به کیکاووس ساخته شده بر فراز کوه اساطیر
سو به ها از یكاست که همچون این کوه، غریب و رازآلودند. نمادین بودن این کاخ

 .کندترین عدد معرفی میگردد؛ زیرا نمادشناسی عدد هفت، آن را کاملها برمیعدد آن
و این مکان را با کمال و سکاربرد عدد هفت در دژ کیکاووس، از یك (516)همان: 

سازد و از سوی دیگر وجه پیوند مرگی مرتبط مینقصی و الوهیت و در نهایت با بیبی
گفته شد، در ساختار این ور، عدد که چنانیابد؛ زیرا و مشابهتی دیگر با ور جمکرد می

 شود، کاربردی ویژه و برجسته به آن داده است.ها هفت میسه و چهار که مجموع آن
ها گانة کیکاووس دارد، مربوط به جنس آنهای هفتاهمیت دیگری که کاخ

اتی گرانبها )سیمین و بلورین، پنج کاخ دیگر از جنس فلز جز دو کاخ است.
وار در سایر موارد موتیف زرین( و محکم )فولادین( هستند که همین جنسیت،

ها صیت آن؛ خاشودها و بناهای اساطیری نیز دیده میمشابه و ساختمان
. ناتوانی مرگ در در برابر اهریمن، دیوها و مرگ استنفوذناپذیری و مقاومت 

های کیکاووس که مربوط به مکان اساطیری این دژها )البرز کوه( و ورود به کاخ
های برجستة این مکان رازآلود و ها است، از دیگر ویژگیتعداد و جنسیت آن

 های مشابه است.اشتراک آن با سایر مکانها است؛ همچنین وجه مایة اصلی آنبن
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 دژ زیرزمینی افراسیاب
بنابر متون بازمانده، دژ افراسیاب غاری است که بر بالای کوهی قرار دارد، اما در 

این هنگ، قصری زیرزمینی و آهنین به ارتفاع هزار قد آدم است که همه  اوستا
و دارای سه ویژگی  (195ـ199: 1911پورداوود ) ،چیز در آن فراهم شده بود

برجسته است: نخست اینکه در زیر زمین قرار دارد که این امر وجه مشترک این 
دژ با ور جمکرد است؛ بدین مفهوم که این مکان نیز یك مکان نمادین است و 

. ویژگی دیگر این است که از فلز نمایاندساحت ناخودآگاهی افراسیاب را می
 (588)همان:  .دژ کیکاووس نیز مشهود است )آهن( ساخته شده است و این امر در

باشد، « درستبه جان ایمن و تن» ذکر شده که افراسیاب برای آنکه شاهنامهدر 
و این ایمنی و  (922 ـ926 ـ5516 :2، ج1998 فردوسی)است  این مکان را ساخته

بدین ترتیب  کند.درستی را آهنین بودن و در زیر زمین بودن این دژ فراهم میتن
سو با ور جمکرد مشابهت دارد و از سوی دیگر ویژگی ژ افراسیاب از یكد

اینکه دژ افراسیاب بر فراز کوهی ساخته شده بود، مشترکی با دژ کیکاووس دارد. 
وجه مشترک و مشابهت دیگر این مکان با ور جمکرد و دژ کیکاووس است که 

  یابد.نا میمرگی و جاودانگی منسوب به جمشید معدر پیوند با مفهوم بی

 کاخ میترا
تواند الگو و نمونة ایزدی ور جمکرد باشد و از این روی اشتراکاتی دژ میترا می
خورشید  یبانوایزد« مهر»توصیف در که  «یشتمهر»در ها وجود دارد. ویژه میان آن

)البرز( قرار دارد که با « هرا»فراز  شود که براز کاخ و دژی نام برده می ،است
 شود. آن با جاودانگی در ذهن منعکس می ةباز تصویر بهشت و رابط ،آنتوصیف 

های متعدد، در بالای کوه بلند و درخشان با سلسله و کسی که از برای او آفریدگار»
جایی که نه شب است و نه تاریکی و نه باد سرد است و  آرامگاه قرار دارد. در آن

مه  «کوه هرئیتی»فریده و از بالای نه گرم و نه ناخوشی مهلك و نه کثافت دیو آ
خاطر و صفای عقیده به طیب ،ارادهمتصاعد نگردد. آرامگاهی که امشاسبندان هم

جهان مادی تواند )مهر( از بالای کوه هرئیتی به سراسر  که اوساختند تا آن
 ( 421: 1911)پورداوود  «.نگریست

قامتگاهی زرین با هزار ستون ای درخشان و ابنابر اساطیر هندی، ایزد مهر، گردونه
بنابر نقل مذکور، کاخ میترا بر فراز کوه  (992: 1951زاده )قلی .است و هزار در دارد
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البرز قرار دارد. این ویژگی، یعنی قرار داشتن بر بالای کوه و در جایی مرتفع را 
 توان دید. در تمامی دژها و ورهای مورد بررسی، می

دهد، آن را با جاودانگی بیشتر نشان می ةکه رابطترا کاخ میهای ویژگیدیگر از 
 است. بنابر قول بیرونی، دهشبیرونی بدان اشاره  للهندماشکل ظاهری آن است که در 
ترین شکل هندسی و نماد امنیت دایره، کامل (191: 1965)کاخ میترا بنایی گرد است. 

قطه در کامل شدن دایره در اصل یك نقطة بسط یافته است. ن»نقصی است. و بی
کند و در ضمن با دایره، مختصات نمادین مشترکی دارد؛ از جمله دایره مشارکت می
 (162: 9ج ،1955)شوالیه و گربران « یکدستی و نداشتن اضافات و زواید.کمال، همگونی، 

مراکز و  ای که مخصوصاند؛ نگارهور جمکرد را بنایی چهارگوش توصیف کرده
که چنانعبادی است و معمولاً درون یك دایره قرار دارد، های مقدس و ساختمان

ر دارد. با این توصیف کنندگان قرابنای چهارگوش کعبه نیز در دایرة حرکت طواف
اگرچه بنای ور جمکرد به شکل چهارگوش و دژ میترا دایره است، اما ارتباط نمادین 

 رود.شمار میاین دو نگاره با یکدیگر از وجوه اشتراک ور و دژ میترا به
گرانبها تشکیل شده هایی از فلزات و سنگدژ میترا اطراف بنابر برخی از روایات، 

اهریمن و ارتباط آن با آن برای  به ویژگی فلز و نفوذناپذیری هتوج است که با
است و وجه اشتراک میان این دژ با ور جمکرد و دژ آهنین توجه  قابل ،جاودانگی

چیز در حالت تعادل قرار دارد، زیرا همه میترا، کاخ . دررودشمار میافراسیاب به 
 (451: 1962)الیاده . تعادلی از آثار ویرانگر اوست( در آن راهی نیست)که بی اهریمن را

  دژکنگ
توسط دیوان ساخته شده و تا آمدن  ،سیاوش وردست این بنا بهبنابر منابع موجود، 

آن دژ خواست که بر زمین فرود آید.  کیخسرو، در هوا متحرک بود. کیخسرو از
در مرز ایرانویج مستقر  «گردسیاوش»نام  خراسان در جایی به ةیحاین دژ در نا

 دژ به این شکل است که ساختار کنگ (59: 1961)میرفخرایی . شد

هفت دیوار این دژ از زر و سیم و پولاد و برنج و آهن و آبگینه و سنگ قیمتی بوده »
ر دارد که هر یکی بر بالای پنجاه متر و فاصلة هر کدام از درها با است... پانزده د

یکدیگر معادل بیست و دو روز بهاری یا پانزده روز تابستانی سوار بر اسب است. در 
این دژ چهارده کوه و هفت رود قابل کشتیرانی وجود دارد و هفت نوع مرغ در آن 

دژ به اندازة تیر پرتاب خود کنگ توانند حکمران را یاری کنند. بلندیهستند که می
، یکی از پسران زرتشت «خورشیدچهر»مرد جنگجویی است که تیری را پرتاب کند. 
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و پشوتن گشُتاسبان با هزار پیرو خود در آن اقامت دارند و در پایان جهان به 
 (959: 1951زاده )قلی« .کنندآیند و دین و پادشاهی را دوباره مستقر میشهر مینایرا

دژ، دارای چند ویژگی برجسته است که آن را بسیار شبیه به ور جمکرد نگک
کرده است. نخست اینکه در بین دو کوه و در جای پنهان و عمیق ساخته شده 

یعنی در جایی مخفی قرار دارد. است. ور جمکرد نیز بنابر روایتی در زیر زمین، 
ر خود دارد و مرکزی دژ نیز همچون ور جمکرد، یکی از پسران زرتشت را دکنگ

رود. وجود مرغ کرشفت در ور و هفت برای رواج دوبارة دین بهی به شمار می
دژ نیز از دیگر وجوه اشتراک این دو مکان ة حکمران در کنگکنندمرغ یاری

دژ به واسطة داشتن هفت دیوار از جنس فلزات مختلف و آبگینه، است. کنگ
 یابد. یمشابهتی برجسته با هفت دژ کیکاووس م

دژ کیکاووس و به تقلید از ور زودتر از ، ژدکنگ ،سنکریستنبه عقیدة 
این دژ هم ( 156: 1965)جمکرد ساخته شده و از این روی بیشتر شبیه ور است. 

پنداشته شده  «بخشنجات»مکانی  ،جهاندر زمان خود و هم در آینده و پایان 
مانند و در مرگ باقی مید، بیکه کسانی که در درون آن جای دارناست، چنان

دیوار این بنا  (59 ـ56: 1959 )اشه .روندمی 1هنگام رستاخیز به یاری سوشیانس
 ت.ضداهریمن بوده و مرگ را در آن راهی نیس ،ایههای اسطورهمچون دیگر بنا

 بناهای اساطیری سایر ملل

ها کاخ اصلی آن در ادبیات اساطیری ایران، چندین دژ وجود دارد که ظاهراً الگوی
میترا است؛ بدین ترتیب که ور جمکرد به تقلید و الگوبرداری از کاخ میترا ساخته 

دژ است که بنابر شواهد و قرائن، زودتر از دژ کیکاووس شده و پس از آن، کنگ
ساخته شده است و شباهت بسیاری نیز به ور جمکرد و کاخ میترا دارد. دژ زیرزمینی 

های برجسته و الگو گرفته از ور جمکرد است وس نیز از نمونهکیکاو افراسیاب و دژ
ها که وجوه مشابه و مشترک بسیاری نیز با آن دارد. علاوه بر اساطیر ایران، ساختمان

ای نیز در ادبیات اساطیری های برجستهای، نمونههای جادویی و اسطورهو قلعه
لون، آسگارد و ، باغ الیزه، کوننخدایاها عبارتند از باغ ترین آنجهان دارد که مهم

 ها پرداخته خواهد شد. شهر برنجین. در این بخش از پژوهش به بررسی آن

                                                           
1. Sooshiyans 
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 اساطیر هند )باغ خدایان(
شباهت  ،توصیف شده «اراتامهابه»که در  «خدایان باغ» ،در ادبیات سانسکریت

ن پهلوی و متو اوستابنابر تصریح گفته شد، که چنانزیادی به ور جمکرد دارد. 
پارس قرار داشته و سرزمین سعادت و  ةدر میان هشنبندویج و بنابر نقل در ایران

ه و یادگار نشان است. این مکانپنهان عالمیان  ةشادکامی و بهشتی است که از دید
ترین زادگاه خود داشتند و میان دیگر اقوام هند خاطراتی است که ایرانیان از قدیم

باغ  ،خاصه در ادبیات یونانی ؛وجود دارد یجایگاه سعادتو اروپایی نظایر چنین 
ین . بوصف آن آمده است مهابهارتاباغ خدایان که در  ،الیزه و ادبیات سانسکریت
که در  ان قدیم، شباهت فراوان وجود داردنیجمکرد ایرا رباغ خدایان هندوان و و

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 است، آن سرپرست هندی اساطیر و ادبیات در یمه که خدایان ـ باغ یا مردگان دیار»
. نباشد ذهن از دور چندان آن به «بهشت» اطلاق شاید که پرورروح و زیبا باغی است

 همچنین براهمَهَ که فرزانگان و بسیار تقدس دارای شاهانة فرزانگان بسیار آن سرا در
 هستند ویوسَنت پسر یمه، ارانتظ در فرزند ـ برخوردارند، شادمانه ـ ای بسیار پاکی از
 شانتوصیف که نیست آن یارای مرا که هستند شماربی چنان آنان. ستایندمی را او و

 یمه، سرایانجمن آن «پرتا» پسر ای شاناعمال ذکر با نه و شاننام ذکر با نه کنم،
 مردم فرد از صدها. است حرکت در صاحبش میل به جاهمه که است پذیردل بسیار
 در سراانجمن آن در همیشه بسیار، خرد و آسمانی زیبایی از برخوردار کردارنیکو
 ( 59: 1945 ریگ ودا) «ستایند.می را او و هستند آفریدگان نامیسرَور انتظار

 اما جمشید باغ یا غار یعنی است، شده دانسته جمکرد وَر اگرچه سرزمین این
 فلات از یکی در واقع دهدورافتا مکانی را آن اغلب و دارد مجهول مکانی

 در که است غیرآسمانی و معین مکانی جمشید باغ یا ور کهحالیدر دانند؛می
 .دارد قرار پارس ةمیان در «هشنبند» نقل به یا ویجایران در و زمین
 و پیری و گرما و سرما میر، و مرگ هندی، خدایان باغ یا ارواح سرزمین در

 وَر یا جمشید باغ در خصایص همین که است شگفت و ندارد راه نیازمندی
 هند میان جدایی از پس که گرفت نتیجه چنین توانمی واقعدر. است داشته وجود

خود را از دست  الوهیت جنبة ایرانی، هایآریایی زمانی که جمشید نزد ایرانیان، و
 . شودوی می غار یا وَر به تبدیل مردگان، دیار دهد،می

توان به این می ایرانی دبا ور جمکر باغ خدایان هندیهای شباهتواسطة به 
 ةبه دور ،وارد شده است اوستایینتیجه رسید که روایت ور جمشید که در سنت 
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 است آمدهشمار می گردد که در آن جمشید، ایزد قلمرو مردگان بههندوایرانی برمی
رزمینی و صورت ور زی اثر تحول در شخصیت جمشید، این ماجرا به ها برو بعد
 .شودمیبختان ای از باغ خدایان یا سرزمین نیكهیافتتحول ،جهانیاین 

، بختان چگونه بوده استکه زندگی در باغ خدایان یا سرزمین نیكاین باره در 
 : آمده استچنین  وندیداددر 

پسر ویوسنت را توصیف خواهم کرد. آنجا که بیش از صد  ،سرای یمهاینك من انجمن»
سعت دارد. همچون زر پرداخت شده است. آن خانه که دارای درخشندگی یوجن و

بخشد. آنجا نه بسیار سرد است و نه بسیار می ،خورشید است. هرچه که آرزو کنند
  (241: 94ـ41، فرگرد دوم، بند 1991 وندیداد) «.کندگرم. آنجا دل را شادمان می

باغ خدایان و ور جمکرد بنابر توصیف مذکور، چند ویژگی مشترک برجسته میان 
اند. های اساطیری، بسیار شبیه به بهشت توصیف شدهوجود دارد. هر دوی این مکان

است و بهاری  چیز مهیا و در دسترس هایی وسیع و آبادان که در آنجا همهمکان
نه گرم هستند و نه سرد و ناتوانی و که چنانها جاری است؛ همیشگی در آن

ها وجود ندارد. جاودانگی گرسنگی و بدبختی و اندوه در آنسالخوردگی و تشنگی و 
اند ها دوست داشتهو جوانی، دو نعمت برجسته و دو آرزویی است که همواره انسان

صورت جاودانه داشته باشند و دقیقاً به همین دلیل است که این اساطیر شکل ها را بهآن
  آرزوها دست یابد.اند تا آدمی بتواند در خیال و رؤیا به این گرفته

 1اساطیر یونان )باغ الیزه(

های اساطیری موجود در ادبیات ملل که بسیار شبیه به ور جمکرد است، از دیگر مکان
ور جم را همانند الیزه یا سرزمین  ،سنکریستنساطیر یونانی است. باغ الیزه در ا
  :عقیده است که این ظهور زمستان و طوفان سخت بر بارة داند و درسعادتمندان می

کار داریم که در اساطیر هندی نیز به آن  و در اینجا با آمیختگی دو عقیده سر»
سویی و تصور وجود قلمروی  خوریم. یعنی تصور وجود قلمرو نامیرایی ازبرمی

)ور( جم  هطور خلاصه، افسانبه .سوی دیگرزیرزمینی که متعلق به مردگان است، از
های پهلوی به ما رسیده است، از و کتاب ندیدادوآنگونه که در فصل دوم 

نخست تصور وجود باغ الیزه که در آنجا  .شودهای متفاوتی تشکیل میمایهبن
در مصاحبت دیگر قهرمانان نامیرا و  ،صورت خدا درآمده نخستین انسان که به

                                                           

1. Elize - Garden 
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یعنی تصور  ،این تصور که از تصور عامیانة دیگری .کندخود خدایان زندگی می
به پایان  با سنت مربوط ،زمین تأثیر پذیرفته است جود سرزمین مستمر در زیرو

رتیب در ت آمیخته شده و بدین ،آوردجهان که زمستان هولناک آن را پیش می
 (995: 1965سن کریستن).« جهان جای گرفته استحوادث پایان 

یدن به جستجوی آدمی برای رس ةمایجمکرد از بن باغ الیزه همچون باغ ور
 بای بازتاگونه همة ملل به ةدر روایات عامیان وگیرد سرزمین جاودانگی نشأت می

است؛ بدین ترتیب که اسکندر  آمدهمایه در داستان اسکندر نیز یافته است. این بن
یی برسد. به شود تا به جاودانگی و نامیرادر جستجوی آب حیات وارد ظلمات می

 ،که اصل سامی دارند یهای مشترکمایهایی الیزه با بنهندواروپ ةافسانرسد مینظر 
ای هقهرمان اسطور ،«شمگیلگ» ،ای سامیهای افسانهآمیخته شده است. در روایت

از راهی زیرزمینی که از گذرا بودن عمر و ناپایداری انسان سخت دلگیر است، بابل 
درختان پوشیده از  کند و از باغ خدایان کهعبور می 1«مشو»در زیر کوه اساطیری 

رسد که در جایگاه گذرد و به آن سوی دریای بزرگی میمیدارد، های گرانبها گوهر
شود، عنوان انسان نامیرا معرفی می طوفان بوده و به ةکه بازماند 5«پیشتیماوتنه»

راز جاودانگی را پیدا کند و آن را برای مردم سرزمینش کند او سعی می رسد.می
 شود.اما موفق به انجام این کار نمیآشکار سازد، 

های بختی کامل و با جنبهسرزمینی با شاد ،9الیزیوم ،اساطیر یونان بنابر
توجه این  کنند. جالبکه ایزدان به دور از مرگ در آن زندگی میست. جاییدایمی
 همانند ور در زیرزمین تصور شده است. ، که باغ الیزه است

رود »در سواحل  ،زمین قرار داشت انتهایزاران الیزیوم در کشت، «هومر»بنابر نقل »
ها نویسندگان دوران کلاسیك این بعد «.رادماناتوس»و تحت فرمانروایی  «اوکیانوس

سرزمینی که راستکاران  ،اندهجهان زیرزمینی تصور کردعنوان بخشی از  سرزمین را به
توانند به قلمرو بهشت پای ی میروند و از آنجا با گام کوتاهپس از مرگ بدانجا می

 (61: 1956 4نرر)وا.« به بهشت مسیحی بدل گشت نهایت در گذارند که

وجود کوه ه توان بمی د،جمکر اشتراک بین باغ الیزه و قلعه ور هوجو ةدربار
باغ الیزه نزدیك کوه المپ بنا شده است و  ،در اساطیر یونان کرد.دو اشاره  در هر

نام کوه هوکره قرار دارد. بهشت در شمال قرار دارد  کوهی به باغ جم نیز در کنار
تصور و  این تفکر( 164: 198)ستاری. گیرندکه از آنجا فرات و دجله سرچشمه می

                                                           
1. Mesho    2. Outa- napishtim 
3. Elysium   4. Warner 
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ه شده نستکه کوه خدایان در آسمان جستجو شده و حتی با آسمان یکی دااین
 .بایستی از بابل گرفته شده باشد، است

 1د(اساطیر اسکاندیناوی )آسگار
)تالار  به تالار مردگان ،«بالدر»در اساطیر اسکاندیناوی در داستان مشهور 

زندگی در تالار »واقع محل سعادتمندان است.  کشتگان( اشاره شده است که در
ه کسی این نوع از زندگی را چگذرد. چنانیعنی تالار کشتگان خوش می 5اودین

اند و ساختمان هآمد دکشتگان جنگ گر ةهم ،دوست داشته باشد. در تالار
 بود،نیز مشهور  9«هالاوال»نام  تالار اودین که به (59: 1916 )بیچ «.ستعظیمی

های بسیار در سرای کشتگان آسگارد که با دربود های باشکوه تالاری با ساختمان
ای از گوشت هشب با بهر ها هرشدگان در نبرداز کشته شت. در این تالارقرار دا

ت خشود تشد. گفته میانگبین پذیرایی می شد و میهرگز تمام نمیخوکی که 
در این  ،جهان را ببیندکرانه از  تواند هرآن می نامور اودین که هنگام نشستن بر

هالا که در روایات اسکاندیناوی به تالار سرای وال ةتالار جای گرفته است. دربار
 شاره کرد که در بالای آن تالار دروجود شاهینی ا باید به ،کشتگان مشهور است
های این تالار ویژگی ة. درباراستجم  در ور 4«کرشیپتر» ةحرکت و یادآور پرند

های بسیار پوشیده سرتاسر تالار از سپر وشود که پانصد و چهل در دارد گفته می
کند و شاهینی در بالای شده است. یك گرگ از درب باختری تالار پاسداری می

 (582: 1952 2سون )دیوید. پرواز است آن در
یکی  ،شوداسکاندیناوی معرفی می ةجهان مردگان در اسطورعنوان  آسگارد که به

هالا جهان بالاتر از بقیه قرار دارد. والمیان نه قسمت  جهان است که دراز نه قسمت 
ینکه مکانی توجه به ا در این مکان قرار دارد. آسگارد با ،که تالار کشتگان جنگ است

و  استجهان سعادتمندان میادآور کوه و  ،جهان استهای دیگر بالاتر از قسمت
واقع محل جمع شدن خدایان  است. آسگارد در آننگهبان  «هیمدال»نام  شخصی به

)یا ایدا( قرار دارد  6دشت بزرگ ایداوول ،میان آسگارد در» هست.اسکاندیناوی نیز 
مورد  جمع شده و در 1هایمنام گلادز الاری بهت که خدایان در این دشت در

                                                           
1. Asgard     2. Odin 
3. Valeha     4. Karshiptar 
5. david son   6. Idavol 
7. Gladsheim 
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 (916: 1916)بیچ  «.پردازندگیری میموضوعات مهم به تصمیم

 1لون(اساطیر چین )کون
)جایگاه خدایان(  جهان از سه بخش تشکیل شده است. آسمان، در اساطیر چین

یر هاست و دنیای زیرین. انسان در اساطو روی زمین که جایگاه زندگی انسان
یکی از این سه  ،چین آزاد است که پس از مرگ و داوری اگر واجد شرایط باشد

 بخش را مأوای خود سازد.

 رهسپار بهشت ،رفتار پس از داوریهای نیكانسان ،در روایات اساطیر چین»
به  ،های زیبای آن که در قلة کوهی قرار داردشوند و در باغلون( می)کون

بارة تولد دیگر ،مرگیرسند. جاودانگان با خوردن هلوی بیجاودانگی و نامیرایی می
گیرند و نامیرایی آنان نیز از خوردن چنین هلویی ون جشن میلونکخود را در 

 (151: 1919 ی)کریست «.است

نظر  زمین دارای چهار کوه اصلی است که از ،شناسی باستانی چینجهاندر 
و پس از آن کوهساران  5«شایتای»آن  ةکوهساران شرق و قل ،های نخستهاسطور

این باورند که ارواح  مردم بر وتوجه قرار دارد  مورد (لونـ  کون) و بهشت غرب
وانگ سی»رسند. لون به سعادت و جاودانگی مینام کونای بههبرگزیده در منطق

لون و بهشت از مشهورترین خدایان کوهساران است که به فرمانروایی کون 9«مو
وانگ کوهی نخست مأوای سی»شود. و دنیای مردگان سعادتمند منصوب میغرب 

 لون و باختر سواحل گردان بود. وی پاسدار گیاه جاودانگیاز پشم در شمال کون
ای جادویی از همیان گرفته است. چشم ناب در ست و کاخ او را بارویی بلند از زرا

پا  ر کنار دریاچه گوهر برکاخ او جاری است و جشن جاودانگان در کاخ او د
لون که محل نامیرایی و سعادت مردگان های کونویژگی (158: همان) «.شودمی

عنوان پاسدار و  وانگ بهو سی ؛کندروایت ور جم را در ذهن منعکس می ،است
 .)یم( فرمانروای سرزمین مردگان است یادآور جمشید ،ایزد این منطقه

 اساطیر عربی )شهر برنجین(
از برنج یا مس نزدیك به  شدهساخته شهری ،روایات عربی قرن نهمو ها داستان در

                                                           

1. Kunlun    2.  Taishan 

3. Siwangmu  
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 شود. مشاهده می 1«کادیز» ینزدیکو در  «الطارقجبل ةتنگ»

رود. محیط شمار می جهان به یهاانگیزترین ساختاریکی از شگفت نینجشهر بر»
 28×112) از پنجاه اِلبارو بیش  ةها از کنگرمایل و ارتفاع آنها حدود سهدیوار
 این باورند که اسکندر آن را ساخته دروازه است که برخی بر متر( و فاقدسانتی
پا  دستور سلیمان آن را بر ها بهتر آمده است که دیواما در یك منبع موثق است،
 ( 158: 1951)کاوندیش  «.کردند

و جمشید  )ع( انبه حضرت سلیم هایی که در روایات مربوطتوجه به شباهت با
شهر  ؛استشده و اینکه در ساخت ور جمشید از دیوان بهره گرفته  شدهبیان 

که گاه ساخت آن را به اسکندر  استن نیز یادآور ور جم در اساطیر ایران نجیبر
 (596: 1956)قائمی اند. نسبت دادهمقدونی نیز 

 دیگر اساطیر
سانی های بهشترین مکانتهای ذکر شده از اساطیر سایر ملل، برجستهنمونه

مضمون، لزوماً به  های مشترکی با ور جمکرد دارد. این اشتراکاست که ویژگی
ها از ور جمکرد الگوبرداری شده باشد، این معنا نیست که در پرداخت این نمونه

ها و آرزوهای های یکسان نوع بشر و ترسبلکه علت این اشتراک، دغدغه
رد مذکور، اساطیر مشابه دیگری نیز وجود دارد که همسان او است. علاوه بر موا

رود. شمار میوری درونمایة اصلی به پرسازی و بهشتها اندیشة بهشتدر آن
، یك جهان زیرزمینی است که «مالاوی»در « تومبوکا»برای مثال، قلمرو روحانی 
گین مانند و هرگز گرسنه یا غمشوند و تا ابد جوان میمردگان به آنجا وارد می

پوستان آمریکایی نیز ناحیة شامگاه یا شکارگاه، شوند. نزد برخی از سرخنمی
شادمانه در کشوری اسرارآمیز است که مکان مردگان یا همان بهشت  سرزمینی

ترین اشتراکات میان جدول زیر، نمایانگر برجسته (65: 1956)وارنر  .است
 های اساطیری بررسی شده در پژوهش حاضر است.مکان

                                                           
1. Cadiz 
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 های اساطیریترین اشتراکات میان مکان. برجسته1جدول 

 وضعیت اعداد شکل پرنده ساکنان نور

برآورده 

شدن 

 آرزوها

 جنس مرگیبی
وجود رهبر 

 دینی
 مکان

 هاویژگی

 

 هانمونه

 ـ ـ ـ

به 

شکل 

 دایره

 ـ ـ ـ ـ

اطراف آن 

از فلز و 

سنگ 

 گرانبها

 کاخ میترا بر فراز کوه ـ

 تابان 

و 

 درخشان

وی تخمة حا

ها و انسان

مخلوقات 

 اهورا مزدا

مرغ 

 کرشفت

 به

شکل 

 مربع

دارای سه طبقه/ 

به عمل آمدن 

ها هر جفت

 سال یکبارچهل

پنهان از 

 هادیده
 ـ

مرگی و بی

جوانی 

ابدی 

 ساکنان

 ـ
پسر 

 زرتشت

زیرزمین و 

 نزدیك کوه
 ور جمکرد

 ـ ـ
مرغ  1

 یاریگر
 ـ

 کوه 14

 رود1

 در  12

 ـ ـ ـ
دیوار  1

 فلزی

پسر 

 زرتشت
 دژکنگ ـ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مرگی و بی

جوانی 

ابدی 

 ساکنان

زر، سیم، 

پولاد، 

 آبگینه

 بالای کوه ـ
دژ 

 کیکاووس

 ـ آهنین ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 زیرزمین/

 بر فراز کوه
 دژ افراسیاب

 ـ ـ ـ ـ درخشان
متعادل در 

 هاهمة زمینه

برآورده 

شدن همة 

 آرزوها

مرگی و بی

جوانی 

ابدی 

 ساکنان

 ـ ـ ـ
 باغ خدایان

 در هند

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خوشبختی 

 دائمی 
 ـ ـ مرگیبی

زیر زمین و 

 نزدیك کوه

باغ الیزه در 

 اساطیر یونان

 بالای کوه ـ ـ مرگیبی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لون در کون

 اساطیر چین

 ـ ـ ـ مرگیبی ـ ـ در 248 ـ شاهین ـ ـ

آسگارد در 

اساطیر 

 اسکاندیناوی

 ـ ـ ـ ـ ـ
بدون 

 وازهدر
 بلند و وسیع  ـ ـ ـ ـ

برنجین در 

 اساطیر عربی

 نتیجه
یکی از معماهای بزرگ هستی برای نوع بشر، مرگ و زوال و نیستی است. این 
معمای ناگشوده، همواره نوعی ترس و وحشت از ناشناخته بودن را با خود داشته 

رگی مو سبب شکل گرفتن اساطیری شده که آرزوی دستیابی به جاودانگی و بی
ونمایة آشنا کند. این درو بازگشت به بهشت از دست رفته را روایت می

سان های نسبتاً همسان در قالب مکانی اساطیری و بهشتوار و با ویژگیموتیف
 موجود،های ات و همسانیهتشابدر اساطیر بسیاری از ملل وجود دارد. 

تأثیر و دلیلی بر یك الگوی فکری مشترک با اهدافی مشابه است و ة دهندنشان
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هایی چنین شباهت بدون شك در کنار. نیستدیگر فرهنگی غنای یك فرهنگ بر 
های فکری مشترک و یکسان اما تکرار الگو ،تمایزات مهم بسیاری نیز وجود دارد

آن است که  ةدهندنشان یافته،ها بازتاب در میان ملل که در روایات اساطیری آن
های همسانی در برابر سؤالات و وقایع ها و واکنشبه پاسخمتمایل ذهن انسان 

، با سایر شده از کاخ میترا استاست. مقایسة ور جمکرد که الگوبرداریمشترک 
های آن در اساطیر ایرانی و سایر ملل، بیانگر اشتراکات بسیاری است که نمونه
رود، شمار مینیز بهها نوشت تمامی آننوعی پیشانی ها که بهترین آنمهم

مرگی کسانی است که وارد این قلمروهای جادویی و اساطیری جاودانگی و بی
ها الوهیت و فراانسانی بودن های مرتفعی که مشخصة اصلی آنشوند؛ مکانمی

ها چه در زیر زمین و ها راهی نیست. این مکاناست و از این روی مرگ را در آن
الگویی دارند و نمایندة ساحت کهنها ساخته شده باشند، تأویلی چه بر فراز قله

ناشناخته و غریب ناخودآگاهی جمعی هستند که تمامی عناصر بالقوه را در خود 
تواند به کمال و فردیت دست دارند و در صورت به فعلیت درآمدن، آدمی می

یابد؛ کمال و فردیتی که غایت خلقت آدمی است و در صورت محقق شدن آن، 
شود و بهشت گمشده را در ة کمال آدمی ترسیم میقوس صعودی دایر در واقع

 یابد. ناپذیر دست میزوالیابد و به ابدیتی وجود خود می
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